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 عجب رنگین بود این  زندگانی         برنگ باغ وبوستان خزانی

 که یک رنگش بدیگر بر نخواند        چو روری بگذرد دیگرنیاید

وآید دیگرروزروز         شبی بگذشته ـــل دیــد مثـــد نباشـــاگر آی  

ا از ما نشانه ــبمانده کرده ه ه        ـــاران زمانــــــزروز،وروزگ  

تمام خوب و بد، پندار وگفتارکار        ـان و افـــدد نقش براذهـــببن  

ن ـاد ماست از دوران پشیـــبی      هزاران قصه های ناب ورنگین   

ا هم برابرـــود بـــرادر کی بــب برادر      ،ان گویند که بوده دوــچن  

ا ه بی پرواوچالاک    دیگر یک آدم مغرور و بی باکیکی خود خو  



 پدر رفته ازین دنیا به حرمت        بجا مانده ز خود اموال و ثروت 

 بود مادر زبون وزار و نالان         زمرک همسرش دایم به گریان 

رده داردــته و افســود خســز فرزندان دل افسرده دارد           وج  

که راز دل کند با او خصوصی         بود همراز او یکدانه طوطی  

دو برادر        خیال مال و میراث بوده در سردمی هرسازنا شدند  

چه بود تقسیم کردند   زمین و باغ و ثروت نیم کردندسر انجام هر  

 سخن آمد سر طوطی و مادر        کدامش از تو و از من برادر

صغیراسته خوردوو طفلانم هم   ذهیر است     وبگفتا مادرم پیر  

د نظام لانه من ــــــاشـــبه هم پ من         انه ــازد بر محیط خسن  

خدمت این شخصی  بیمارکه تا  انم من طاقت کار     ـــندارد خ  

                                                    بمن طوطی بدهه که شوخ و شنگ است

                                                        ستو قشنگ ا ویگ ن سخن دان وسخ

 

 

 


